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  حزب و حزبيت
 رهايی از خودبيگانگی -همانطوريکه در بحث قبل توضيح داده شد ، مارکسيسم يعنی رهايی انسانها از خود بيگانگی 

 رهايی از خود بيگانگی نسبت به نقش تاريخ ساز –نسبت به سرشت پاک و آزاده انسانها که با آن متولد شده اند 
 رهايی از خود بيگانگی نسبت به تشکيل – رهايی از خود بيگانگی نسبت به نقش انسانها در جريان توليد  - انسانها

 رهايی از خود بيگانگی نسبت به سرچشمه اصلی ثروت های اجتماعی –جامعه ای که محصول کارجمعی انسانهاست 
ضدانسانی و انسان کش نظام سرمايه  رهايی از خود بيگانگی نسبت به ماهيت –که حاصل کارجمعی انسانهاست 

، مارکسيسم راه رهايی ...  و  داری، نظامی که محصول پيدايش طبقات و اختلافات طبقاتی و مبارزه ميان آنها می باشد
قوانين علم انقلاب اجتماعی هيچ چيزی . را در آموختن قوانين علم انقلاب اجتماعی می داند " خود بيگانگی " از اين 

يعنی درک درست واقعيت های طبقاتی آنطور که . زندگی اجتماعی انسانها در طول اعصار تاريخ نمی باشد جز پراتيک 
  .بوده و نه آنطور که ما تفسير می کنيم 

بعداز تجزيه کمون اوليه که زمين در ميان آنها مشترک بود ، با پيدايش " از خود بيگانگی " در واقع ريشه اصلی اين 
بقاتی توسط صاحبان ثروت بصورت ابتدايی ولی با ماهيت حفظ امتيازات ناشی از قدرت بدست طبقات و اختلافات ط

  .آمده ، در ميان انسانهای اوليه پديدار کشت 

ثروتمندان ، صاحبان ابزارهای کار و صاحبان غلام ها برای حفظ قدرت خويش به انکارحقايق طبقاتی و وارونگری 
 قدرت در جامعه يونان باستان که از قضا آنرا دمکراتيک ترين جامعه دوران می بطوريکه صاحبان ثروت و. پرداختند 

دانستند ، توليد کنندگان يعنی کارگران ، کشاورزان و پيشه وران را انسانهايی فاقد حقوق اجتماعی می پنداشتند و اين 
  .امر را در قانون اساسی خويش نهادينه کرده بودند 

  :ت توجيه محروم کردن زحمتکشان چنين می گويد ارسطو فيلسوف مشهور يونان جه

  . "در دولتی که تشکيلات منظم داشته باشد ، نبايد پيشه وران را از حقوق اجتماعی بهره داد " 

اين ناحقی ، اين : در واقع بايد دقت داشت که چگونه ثروتمندان اين حکامان اولين جامعه دمکراتيک دوران توانستند 
م کردن توليدگنندگان واقعی جامعه را ، با وارونگری و انکارحقايق دوران موجود در قانون بی حقوقی و اين محرو

  .اساسی نهادينه کنند 

توسط صاحبان بزرگ ابزار و وسايل توليد بمثابه شئی مذهبی ، مقدس " از خود بيگانگی " سرانجام اين عامل اصلی 
اساسی جوامع طبقاتی نهادينه گرداندند و هرگونه چشم چپی را با  در روبنای قانون  و قابل احترام اعلام گرديد و آنرا

  .خشن ترين شيوه ها سرکوب نمودند 

 نهادينه شده ، چنان در اذهان عمومی جا خوش کرده است که انحصارات سرمايه ِ"از خود بيگانگی " اکنون اين 
ا ادعای مالکيت بر منابع مواد خام ديگر داری آمريکا با قضاوت تمام به خود جرئت می دهند و از آنطرف اقيانوس ه

با غول پيکرترين ماشين " منافع مشترک "  و برای تصرف آن  قاره ها و از جمله قاره آسيا را رسمناً اعلام می دارند
  . زمين و هوا و دريا به کشورهايی چون افغانستان و عراق لشگرکشی می کنند  جنگی بربرمنشانه از

 تنی نابود می ٩با سنگدلی تمام صدها هزار انسان پراميد را وحشيانه با بمب های " شترک منافع م" جهت تحقق اين 
با اعمال پست فطرتانه تر از . ميليونها انسان را آواره و بی خانمان می کند . صدها هزار تن را معلول می گرداند . کند 

ع ترين شيوه های ضد بشری شکنجه می کنند و شيوه های قرون وسطايی دهها هزار نفر از مقاومت کنندگان را با شني
  .می گذارند " آزادی و دمکراسی " نام آنرا هم دفاع از 



پديده ها را در ارتباط ارکانيک ، در تاثير . مارکسيسم پديده ها را در تولد ، رشد ، تکامل و زوالشان در نظر می گيرد 
  . دانسته و تکامل را محصول مبارزه اضداد  های متضادپديده ها را دارای نيرو . گذاری و تاثير پذيری می داند 

 حاصل مبارزه ميان کارگران و –در نتيجه انقلاب سوسياليستی را حاصل مبارزه نيروهای متضاد جامعه سرمايه داری 
  .بورژوازی بعنوان يگانه راه رهايی نيرو کار از يوغ سرمايه می داند 

ب نو و بالنده ، بر قطب کهنه و ميرنده را ناشی از تکامل اضداد جامعه انجام انقلاب سوسياليستی بمثابه غلبه قط
 نيرو بالنده ، در ماهيت انسانی و انسان دوستانه  سرمايه داری و علت اصلی غلبه قطب نو بر کهنه را در هسته مترقی

  .نيروی کار می داند 

ی و يا قدرت بورژوازی بدست پرولتاريا مارکسيسم طبق تجربه ثابت کرده است که ؛ سرنگونی ديکتاتوری بورژواز
 آنها را برای اجرای اين سرنگون ساختن آماده می  چرا که شرايطه اقتصادی زندگی کارگران. امکان پذير می باشد 

  .شرايطه زندگی اقتصادی کارگران به آنها امکان و نيروی اين اقدام را می دهد . کند 

ان رشد نيروهای مولده در حاليکه دهقانان و کليه قشرهای خرده بورژوازی در جري: همانطوری که می دانيم 
آنها را متحد و متشکل می سازد و در زير . بورژوازی را متفرق و پراکنده می کند ، پرولتاريا را بهم فشرده می سازد 

 بمنظور اين امر نه بر اساس خواست آگاهانه بورژوازی. يک سقف در کارخانجات و فابريک ها گرد هم می آورد 
  .پيشرفت جامعه ، بلکه براساس باز دهی بهتر نيروی کار بمنظور کسب سود بيشتر انجام می گردد 

تنها طبقه ی ثابتی است که دائماً در   –از نظر مارکسيسم فقط پرولتاريا بخاطر نقش اقتصادی که در توليد بزرگ دارد 
طبقه ای است که قادر است تمام طبقات را ابتدا به کارکنان  از آنجائيکه پرولتاريا تنها -حال رشد و گسترش می باشد 

جامعه تبديل کند و سپس محو طبقات و اختلافات طبقاتی را فراهم آورد ، لذا می تواند و بايد پيشوای همه توده های 
  .زحمتکش و استثمارشونده گردد 

هد که قادر است قدرت حاکمه را بدست مارکسيسم با پروردن حزب کارگر ، پيش آهنگی از پرولتاريا را پرورش ميد
 پيش آهنگی که قادر است نظام جديد را هدايت کند ، پيش –گيرد و همه مردم را بسوی سوسياليسم راهنمائی کند 

آهنگی که قادر است در امر تنظيم زندگی اجتماعی خود ، بدون بورژوازی و عليه آن ، معلم ، رهبر و پيشوای همه 
  .ندگان باشد زحمتکشان و استثمارشو

تشکل پرولتاريا در طبقه " . دولت يعنی پرولتاريائی که بصورت طبقه حاکمه متشکل شده است : " از نظر مارکسيسم 
يعنی دمکراسی : شرکت مردم در اداره امور کشور . يعنی در دست گرفتن زمام امور کشور توسط زحمتکشان : حاکمه 

ا برنامه نقشه مند به توليد نعم مادی و معنوی بر مبنای نياز انسان ها می  يعنی پرولتاريا بطور آزادانه ب–پرولتری 
  .پردازد 

فرجام اين . اين تئوری مارکسيسم با تمام آموزشش درباره نقش انقلابی پرولتاريا در تاريخ ارتباط ناگسستنی دارد 
  .ديکتاتوری انقلابی پرولتاريا در جامعه می باشد : نقش 

حزب طبقه (  عمل ثابت کرده است که اين قوانين آموخته شده می بايد توسط حزب کمونيست مارکسيسم در تجربه و
به درون کارگران و ديگر زحمتکشان برده شود ، تا زحمتکشان با آگاهی يافتن از منافع طبقاتی خويش بتوانند ) کارگر 

استثمار و ستم طبقاتی که چيزی جز به نيروی عظيم مادی تبديل شده و با انجام انقلاب سوسياليستی عامل اساسی 
  .مالکيت خصوصی بر وسايل و ابزار توليد نميباشد را ، به مالکيت اجتماعی تبديل کنند 

عملی که با هدف تغيير طبعيت و . از منظر مارکسيسم مقام مرکزی در شناخت جامعه در عمل انسانها قرار دارد 
  .اجتماع پيرامون خود انجام می گردد 

و عمل انقلاب سوسياليستی در . ا بدون توجه به نقش مرکزیِ  فلسفه عمل نمی توان بدرستی شناخت مارکسيسم ر
  .جامعه سرمايه داری بدون نتيجه فعاليت عملی انسان ها و به ويژه پرولتاريا امکان پذير نخواهد بود 

وليد دارا می باشد بمثابه عضو در اين انقلاب سوسياليستی ؛ مارکس پرولياريا را با توجه به نقش عظيمی که در ت
طبقه اجتماعی ای متشکل و تحت ستم انقلابی ترين نيروی جامعه دانسته و برای او رسالت رهبری در امر انقلاب 

  .سوسياليستی را قائل می باشد 



ب مارکس و انگلس برای ادغام تئوری و عمل ، به عنصر حزب پرولتری بمثابه کاتاليزوری که بدون وجود آن انقلا
  .پرولتری امکان پذير نيست ، تاکيد اکيد داشتند 

 به بارزترين وجهی ١٨٤٨در بيانيه مانيفست کمونيست در سال ) حزب کارگری ( برای نخستين بار عنصر عينی 
  .توضيح داده و در عمل به مورد اجرا گذاشته شد 

به منظور مداخله "  اتحاديه کمونيست "در واقع مارکس و انگلس همراه با تعداد ديگری از کمونيست ها به تشکيل 
اين نخستين بار . نتيجه چنين عملی بود " بيانيه کمونيست " به بيان ديگر . عملی در جنبش کارگری مبادرت کردند 

  .بود که کمونيست ها تئوری انقلابی را با پراتيک عملی تلفيق می کردند 

 را به عمل انقلابی تبديل نمود و غير از  ند تئوری با پراتيکدر واقع با تشکيل حزب طبقه کارگر است که می توان پيو
  .آن ، راه ديگری را تاريخ مبارزات طبقاتی جهت رهايی زحمتکشان متصور نمی باشد 

مارکسيسم در عمل نشان داد چنين سازمان تشکيلاتی که قادر است وحدت بين تئوری و عمل را به تحقق درآورد ، 
  .حزب طبقه کارگر می باشد 

و در عين حال . نمی توان به درستی درک کرد " عمل " بنابراين مارکسيسم را بدون توجه به نقش مرکزیِ  فلسفه 
را بدون بوجود آوردن پل ارتباطی يعنی حزب طبقه کارگر نمی توان به پراتيک " عمل " بايد توجه داشت ؛ فلسفه 

  .انقلابی تبديل نمود 

ن و رهايی زحمتکشان بدون انقلاب سوسياليستی به رهبری حزب طبقه کارگر سرنگونی استثمارگرا: نتيجه اينکه 
  .امکان پذير نمی باشد 

طبق اصل اساسی ماترياليسم تاريخی که سازندگان واقعی تاريخ را توده ها می داند ، امر انقلاب کارتوده هاست و توده 
  .پيروزی را درآغوش بگيرند ها بدون ستاد فرماندهی طبقه کارگر نمی توانند با انجام انقلاب 

 ١٩١٧انقلابات کبير اکتبر شوروی در . درستی اين نظر را مبارزات زحمتکشان در طول تاريخ بارها ثابت کرده است 
  .مارکس می باشند " عمل "  بهترين اثبات عملی تئوری فلسفه ١٩٤٩ چين  و

 مورد حزب طبقه کارگر را با نظرات اکنون می توان نظرات مارکس و انگلس اين آموزگاران پرولتاريا در
آنارکوسنديکاليستی جرياناتی که ضرورت تشکيل حزب پيشتاز انقلابی طبقه کارکر را تحت عناوين مختلف از جمله 

 ،  ها نفی ميکنند و يا تشکيل حزب طبقه کارگر را فقط توسط خود کارگران می دانند" شورا " تحت لوای تشکيل 
  .غير مارکسيستی تمامی آنان که با هدف نفی حزب طبقه کارگر انجام می گردد ، پی بريم نظری افکند تا به نظرات 

حکومت شورايی که برخی از اين جريانات طرح می کنند ، حکومتی است جدا از حزب طبقه کارگر و آنرا در مقابل 
  .اها اعتقادی ندارد و اصولاً اين تفکر ، به حزب طبقه کارگر بعنوان مغز متفکر شور. حزب قرار می دهند 

در واقع طرح حکومت شورائی بدون رهبری حزب طبقه کارگر چه آگاهانه و يا غير آگاهانه بمعنی قبول رهبری 
بخاطر اينکه در جامعه سرمايه داری که تضاد عمده بين کارو سرمايه است،دو . شوراها از طرف بورژوازی می باشد 

  .ری در مقابل هم قرار دارند و نفی هر يک بمعنی قبول ديگری است ايدئولوژی بورژوازی و پرولت: ايدئولوژی 

از ديدگاه مارکسيسم لنينيسم ؛ تشکيل شوراها به هيچ عنوان در تناقض با حزب طبقه کارگر نيست ، بلکه لازم و 
  .ملزوم آن می باشد 

ليونی رنج و کار با حزب طبقه شوراها و ديگر سازمانهای طبقه کارگر ، تسمه ها و اهرم های ارتباطی توده های مي
بمثابه عامل اساسی در امر انجام انقلاب ) ارتباط مغز متفکر با بدنه خود که همانا توده های ميليونی است ( کارگر 

  .تاريخ نمونه ای غيراز آن را بخاطر ندارد . سوسياليستی می باشد 

، ارگان حاکميت زحمتکشان می باشند و زمانی حاکميت مردم بر مردم هستند : از نظر مارکسيسم لنينيسم شوراها 
در غير .  جامعه در شرايطه اوج و اعتلای جنبش مبارزات طبقاتی قرار داشته باشد  تشکيل می گردند که ؛ اولاً



مانند شوراهای اسلامی . اينصورت شوراها ارگان های زرد حکومت سرمايه داری بمنظور فريب توده ها خواهند بود 
  . يا شوراهای شهر و محلی در کشورهای سرمايه داری کنونی –ران کارگران در اي

به بيان .  شوراها هنگامی بوجود می آيند که مردم خود به لزوم سرنگونی هيت حاکمه استثمارگر پی برده باشند  ثانياً
ئی ها تنوانند پائينی يعنی بالا. ديگر شوراها زمانی تشکيل می شوند که شرايط عينی و ذهنی انقلاب کاملاً آماده باشد 

مانند شوراهای کارگری کارگران نفت در خوزستان و . هارا کنترل کنند و پائينی ها هم بالائی هارا قبول نداشته باشند 
تشکيل شوراها به غير . يا شوراهای زحمتکشان در کردستان و کنبد کابوس که در دوران اعتلای اانقلاب بوجود آمدند 

قط برای تهی کردن ماهيت انقلابی اين ارگان توده ای است ، بمنظور فريب زحمتکشان و از دوران اوج انقلاب ف
  .کارگران است 

تشکيل حزب طبقه کارگر با هدف بردن آگاهی سوسياليستی در ميان توده های ميليونی کارگران و ديگر زحمتکشان 
  .می باشد 

که تعداد آنان محدود ) انقلابيون حرفه ای ( ست ها ابتدا حزب طبقه کارگر توسط کموني: بر طبق بينش مارکسيستی 
تشکيل می گردد و سپس آگاهی سوسياليستی از طريق حزب بمثابه ) بويژه درشرايط اختناق و ديکتاتوری ( ميباشد 

و سرانجام حزب با بسيج و متشکل کردن توده های . پلی ارتباطی بميان توده های ميليونی رنج و کار برده می شود 
  .نی و رهبری آنان قادر می گردد انقلاب سوسياليستی را به تحقق درآورد ميليو

لذا در اثنای اين انقلاب است که شوراهای کارگران و زحمتکشان که عمدتا رهبران اين شوراها از اعضاء حزب و يا 
زب طبقه کارگر جهت نمايندگان با اعتبار آنان هستند در ارتباط با ستاد فرماندهی انقلاب ، يعنی در ارتباط با ح

  سرنگونی حاکميت استثمارگران و کسب قدرت سياسی تشکيل می گردد 

  :حزب طبقه کارگر چه تشکلی می باشد 

حزب طبقه کارگر سازمانی است که بر اساس ايدئولوژی مارکسيسم لنينيسم استوار بوده و دارای تعدادی افراد انقلابی 
بعبارت ديگر حزب همان سازمان . ق اهداف حزب بکار گرفته باشند حرفه ايست که تمام وقت خود را در راه تحق

سازمان انقلابيون شامل تعدادی انقلابی حرفه ايست ، اعم از اينکه از دانشجويان باشند يا از کارگران . انقلابيون است 
  :لنين می گويد . 

  .... "ورد دانشجو باشد يا کارگر  آن شخصی که خود را انقلابی حرفه ای بار می آ در اين مورد فرقی نميکند" 

سازمان انقلابيون بنابر کيفيتی که داراست محدود بوده و بخصوص در شرايط ديکتاتوری فقط از افرادی تشکيل 
  .ميشود که شيوه مخفی کاری و مبارزه با پليس سياسی را بخوبی فراگرفته اند 

تند ، صرف نظر از اينکه از چه طبقه يا قشری طبيعی است کسانی که وارد چنين سازمانی می شوند کمونيست هس
و اما عموماً و در وحله نخست بيشترين کمونيست ها از روشنفکران دانشور طبقات ديگر تشکيل . برخواسته باشند 

  .زيرا برای اينکه قادر بود سوسياليسم را آموخت و پی ريزی نمود، بايد در راس علم قرار گرفت . می گردند 

ير ايران که امکانات تحصيل و برخوداری از علم برای کارگران و فرزندان آنها مهيا نيست اين امکان در جامعه ای نظ
 کتب و رسالات علمی سرو کار دارند وجود دارد ، که قادر باشند در راس علم  تنها برای روشنفکران بورژوازی که با

  .قرار گيرند 

د قادر نخواهد بود که در پيشاپيش علم قرار گرفته و علم را جلو طبقه کارگر ماداميکه بصورت طبقه کارگر باقی بمان
  .او می تواند آگاهی کسب کند ولی اين آگاهی بسيار نازل خواهد بود . برد 

طبقه کارگر با . علت آن هم روشن است . طبقه کارگر می تواند حزب کارگر بوجود آورد ، ولی نه يک حزب کمونيست 
حاصل کند ، يعنی اعتقاد حاصل کند که بايد تشکيل ) اقتصادی ( د آگاهی تردييونيستی نيروی خود منحصراً می توان

 بر ضد کارفرمايان برسر مسايل مطالبات اقتصادی از قبيل افزايش دستمزد ، کم کردن ساعات کار و -اتحاديه بدهد 
  .ايد که برای کارگران لازم است مبارزه کند و دولت را مجبور بصدور قوانين بنم... بهبود شرايط بهتر محيط کار و 



حزبی که کارگران بوجود می آورند نمی تواند حزبی کمونيستی باشد ، که سرنگونی سرمايه داری و استقرار 
و در بهترين حالت حزبی که کارگران خود تشکيل می دهند . ديکتاتوری انقلابی پرولتاريا را هدف خود قرار می دهد 

  . ، خواهد بود و نه حزبی انقلابی  وظايف اتحاديه های کارگری را تعقيب می کندمانند حزب کارگر انگليس که 

 توسط خود کارگران توانسته باشد بخودی خود علت تغييرات  تاريخ نمونه ای را بخاطر ندارد که حزب تشکيل شده
ناسبات سوسياليستی را يعنی با سرنگونی مناسبات سرمايه داری ، قادر باشد م. ريشه ای و بنيادی در جامعه گردد 

  .جايگزين آن گرداند 

  :حزب دارای چه وظايفی می باشد 

وظيفه اساسی حزب بردن آگاهی سوسياليستی بدرون طبقه کارگر و توده زحمتکشان و متشکل کردن فعاليت آنها 
  . در حالی که بايد نقش رهبری کنند در جنبش انقلابی در تمام زمنيه ها را بعهده بگيرد  ميباشد ،

حزب در واقع ستاد تئوريک ، سياسی و عملی انقلاب در تمام زمينه ها ، در قلمرو سياست ، قلمرو ايدئولوژی ، در 
  .قلمرو نظامی می باشد 

آگاهی سوسياليستی تنها و تنها از طريق حزب بدرون طبقه کارگر برده می شود ونه از طريق محفل ها و گروه ها ، و 
  .يا روشنفکران منفرد 

، ) حزب ( در ذهن ) طبقه (وميست ها با درک عاميانه و سطحی از جريان حزب کمونيست بعنوان انعکاس عين اکون
آنها استدلا ل می کنند که . چنين نتيجه می گيرند که حزب کمونيست بايد از درون طبقه و از ميان کارگران تشکيل شود 

منزله تحميل رهبری خرده بورژوازی به جنبش کارگری ب" بالا " هر تلاشی بمنظور بوجود آوردن حزب کمونيست از 
  :در حاليکه لنين می گويد . است 

شعور سياسی طبقاتی را فقط از بيرون ، يعنی از بيرون مبارزه اقتصادی و از بيرون مدار مناسبات کارگران با " 
  "کارفرمايان می توان برای کارگر آورد 

سوسياليسم علمی .  در ابتدا توسط روشنفکران انقلابی تشکيل می گردد حزب طبقه کارگر نه توسط خود کارگران بلکه
نقشه " ابتدا توسط نمايندگان دانشور طبقات ديگر يعنی توسط روشنفکران انقلابی اخذ شده و از طريق آنان مطابق با 

  .درون طبقه کارگر برده ميشود " ای مرتب و منظم 

که کارگران سوسياليسم علمی را فراگيرند و آنرا با جنبش خود بخودی معنی ايجاد حزب توسط خود کارگران اين است 
ولی اين تصور يک اشتباه فاحش معرفتی است که در تقابل با پراتيک روزمره اجتماعی طبقه . خويش پيوند می دهند 

  .کارگر می باشد 

 گرفت ، بايد بدانش علمی مسلح شد برای اينکه قادر باشيم سوسياليسم علمی را پی ريزی کنيم ، بايد در راس علم قرار
ولی طبقه کارگر ماداميکه بصورت طبقه کارگر باقی . و قادر باشيم قوانين تکامل تاريخی را عميقاً بررسی نمائيم 

بماند، قادر نخواهد بود که در پيشاپيش علم قرار گيرد ، قادر نخواهد بود علم را جلو برد و قوانين تاريخی را بطور 
  .قيق قرار دهد علمی مورد تح

طبقه کارگر تا زمانی که بصورت طبقه کارگر باقی می ماند بخاطر شرايطی که مناسبات . دليل آنهم روشن است 
 بخاطر نداشتن وقت و استطاعت مالی ، قادر نخواهد بود بعداز –استثمارگرانه سرمايه داری به او تحميل کرده است 

ن مشکلات روزمره زندگی با کتب و رسالات علمی سر و کار داشته  ساعت کارسخت روزانه و با هزارا-١٤-١٢-١٠
بايد توجه داشت ؛ اين شرايط تحميل شده به طبقه کارگر در کشور ايران بقدری سنگين و غير قابل تحمل است . باشد 

خور و نمير کردن هم قادر نخواهند بود حتی بصورت ب) اگر کاری وجود داشته باشد ( که کارگران ما با دو شيفت کار 
و اين امر چيزی نيست که من و يا ما می گوئيم بلکه . از پس مخارج سنگين و طاقت فرسای زندگی روزمره برآيند 

 هزار تومان در خط فقر ٢٥٠با درآمدی کمتر از : خود مقامات رژيم بدان نيز اذهان دارند و بار ها اعلام داشته اند 
  . هزار تومان بيشتر نيست ٩٠ران بطور متعارف از در حالی که حقوق کارگ. زندگی کردن است 

حال چگونه امکان دارد طبقه کارگر ايران با چنين شرايط اسفباری ، شرايطی که هم اکنون برای بخش عظيمی از 
کارگران وجود دارد بقدری دهشتناک می باشد که بيان آن دردناک است و اصلاً نمی توان آنرا با زندگی ما که در خارج 



 نسخه پيچيد و   بسر ميبريم مقايسه کرد و برای طبقه کارگر و بويژه کارگران ايران بدون در نظر گرفتن شرايطکشور
 ، که فرجام آنرا نه تنها مبارزات کارگران  وی را تشويق به راه و روشی کرد" تز ها و دورنما ها " تحت عنوان 

  .سراسر جهان بيهودگی آنرا هزاران بار باثبات رسانده است  ساله اخير ، بلکه مبارزات کارگران در ٢٥ايران در طول 

حتی اگر بخشاً ) حزب کمونيست ( بيهودگی از آن جهت که مبارزات کارگران بخودی خود ، بدون پيوند با عنصر آگاه 
يه شود در زمينه مطالبات اقتصادی دارای دستآوردی باشد ، قادر نخواهد بود منجر به رهائی نيروی کار از يوغ سرما

  . امری که هدف هر انقلاب سوسيالستی است  .

 بدون – بدون در نظر گرفتن تجربه های تاريخی –می توان برای طبقه کارگر بدون در نظر گرفتن واقعيت های طبقاتی 
ن ولی ديگر نمی توا. صادر کرد " نو " ، طرح های " تزها و دورنماها "  با  الهام از آموزش های بزرگان پرولياريا

  .نام آنرا مارکسيسم لنينيسم گذاشت و با اين کار به سردرگمی و آشفته فکری بيشتری در جنبش دامن زد 

سوسياليسم علمی توسط روشنفکران بورژوازی آموخته شده و بوسيله حزب کمونيست بعنوان يک جريان علمی 
    شد ؛ که تشکيل حزب طبقه کارگر ازو اين عمل بهيچ عنوان بمعنی اين نمی با. بدرون طبقه کارگر برده می شود 

  .و تحت رهبری خرده بورژوازی است " بالا " 

در درجه اول از . روشنفکران بورژوا که در يک جريان علمی ، سوسياليسم علمی را آموخته اند : دليلش اين است 
  . خود را نفی می کنند  لحاظ فلسفی و تاريخی موقعيت ممتاز طبقاتی

  آنان هم در شيوه تفکر و هم در نحوه زندگی. استثماری و مزدوری را به زير شلاق می گيرند آنان تمامی نظامات 

آنان تنها با جدا شدن از جريان . از منشاء خود فاصله کامل می گيرند ) از لحاظ شرکت در مبارزه طبقاتی پرولتاريا ( 
  . است به مبارزه پردازند خرده بورژوازی است که می توانند برضد هر آنچه که از قرون کهن آمده

خود مارکس و انگلس موجدين سوسياليسم علمی معاصر نيز از لحاظ موقعيت اجتماعی خود در زمره روشنفکران " 
  )لنين  (     . "بورژوازی بودند 

هرگونه کم بها دادن به نقش حزب و . آکاهی سوسياليستی تنها از طريق حزب بدرون طبقه کارگر برده می شود 
لوژی سوسياليستی که در خارج از مبارزه طبقه کارگر شکل می گيرد ، بمعنی خلع سلاح پرولتاريا در ميدان نبرد ايدئو

  .و بمعنی تقويت ايدئولوژی بورژوازی می باشد . طبقاتی است 

  آيا جنبش کارگری خود بخود سوسياليستی می شود ؟

 


